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آيت‌الله ميرزا جواد آقاملكي‌تبريزي)ره(:
آيا هيچ شــده اســت كه خود را در صدق عبوديت و بندگي امتحان كنيد تا بدانيد آيا بنده 
خداييد يا نه؟ فكر كنيد اگر زن و فرزند خود را به قصد زيارت كربلا مهياي حركت سفر نموده 
و با زحمت فراوان و هزينه زياد تا لب مرز برسيد، ولي در آنجا مي‌بايست حرامي، مانند كشف 
حجاب يا نظر اجنبي به همســر و دختران همراه را مرتكب شويد تا مقدمه خروج از گمرك و 
گرفتن گذرنامه و مجوز عبور از مرز باشد، در اين صورت خود را چگونه مي‌يافتيد؟ آيا با خود 
مي‌گفتيد: »اين يك حرام عيب ندارد، ما كه اين‌ همه زحمت كشــيده و هزينه نموده‌ايم تا به 
اينجا رســيده‌ايم، بگذار اين حرام انجام گيرد و عبور كنيم.« يا با كمال شجاعت، مردانگي و 
متانت با آن همه رنج و دوري راه و تحمل مخارج و هزينه سفر، با عائله خود برمي‌گشتيد؟ زيرا 
كسي كه فرموده: زيارت مستحب است و همان كسي كه من به قصد قرب و به انگيزه امر او تا به 
اينجا آمده و متحمل اين همه خسارت شده‌ام، ارتكاب حرام را جايز نمي‌داند و به سبب اطاعت 
از نهي خداوند متعال بايد دوباره بدون هيچ‌گونه نگراني و ناراحتي برگردم، چراكه من بنده‌ام، 
من مي‌خواستم زيارت حضرت سيدالشهدا)ع( را براي رضاي خدا انجام دهم، نه براي خواهش 
دل خود. اگر براي خداست، خدا مي‌فرمايد: كار حرام را انجام نده و با انجام گناه زيارت مرو. 
بنابراين بايد امتثال نمايم و براي او به زيارت نروم. بنابراين اگر اين‌طور نكرد و برنگشت، يقيناً 
مُوكَ  ناقص‌الايمان است، زيرا كه خداوند سبحان مي‌فرمايد: »فَلَ وَرَبكَِّ لَ يؤُْمِنُونَ حَتَّى يحَُكِّ
ا قَضَيْتَ وَيسَُلِّمُوا تسَْلِيمًا« )سوره نسا، آيه  فِيمَا شَجَرَ بيَْنَهُمْ ثمَُّ لَ يجَِدُوا فِي أنَفُْسِهِمْ حَرَجًا مِمَّ
65( پس به پروردگارت سوگند، ايمان نمي‌آورند، مگر اينكه در اختلافي كه ميان آنها پيش 
آمده تو را حاكم كنند، سپس از آنچه قضاوت نمودي، در دل خود هيچ دلتنگي احساس نكنند 
و چنان‌كه بايد خود را تسليم ]خدا و حكم شما[ كنند. بنده باايمان بايد تسليم فرمان و حكم 

الهي باشد، نه تابع خواسته‌هاي خود و مطيع نفس و شيطان. 

منبع: به‌نقل از آيت‌الله بهجت)ره( در »كتاب رحمت واسعه، صفحه 233«

آيت‌الله علي سعادت‌پرور)ره(: 
اي عزيزان! كودكان خــود را مؤدب بار بياوريد تا در 
بزرگي وظایف ادب را نســبت به هر شخص و امري 
مراعات نماينــد. البته مرحله اولش اين اســت كه 
خودتان مؤدب باشــيد تا آنها از شــما عملي درس 
بگيرند. بنده مي‌گويم اگر در زندگي، بشــر مؤدب 
به آداب و غيره باشــد جامعه اصلاح خواهد شــد، 
اما شرطش اين اســت كه ثلث اجتماع اين عمل را 
انجام دهند، كم‌كم دامنه‌اش وســيع مي‌شود. البته 

با صبر بسيار. 

منبع: كتاب پندنامه ســعادت، 
صفحه ۴۵ و ۴۶

آثار بسياري بر غيبت متأثر است كه موجب مي‌شود اين عمل بسيار قبيح و در زمره 
گناهان كبيره قرار گيرد. به اجمال مي‌توان تبعات غيبت را به دو دسته تبعات دنيوي 

و تبعات اخروي تقسيم كرد كه در ادامه توضيحاتي در خصوص هر يك خواهد آمد. 
    تبعات دنيوي غيب

از نظر دنيوي غيبت داراي تبعاتي اســت كه نظم اجتماعي را تخريب میک‌ند و آثار 
جبران‌ناپذيري را برجاي مي‌گذارد:

1( فاش شدن نقايص انسان در دنيا: اگــر انسان آبروي كسي را با غيبت كردن در 
معرض خطر قرار بدهد، خداوند آبروي او را در معرض خطر قرار مي‌دهد و اگر انسان 
بخواهد با غيبت كردن كسي را رسوا كند خداوند او را در همين دنيا رسوا مي‌كند. امام 

صادق)ع( مي‌فرمايند: »لا تغَتَبْ فتُغتَبُ... !« غيبت نكن كه از 
تو غيبت م‌ىشود؛ يعني اگر تو از كسي غيبت كني، غيبت تو را 
خواهند كرد. تو اگر عيب و نقص ديگري را برملا كردي، عيب 
و نقصت را برملا مي‌كنند. تو هستي كه از عيوب و نقايصت به 
سبب سرپوش برداشــتن از عيوب و نقائص ديگران، سرپوش 

برمي‌داري. 
2( ايجاد دشمني: غيبت دشمني‌آور است. انسان اگر نقايص 
برادر مؤمنش را پشــت ســرش بازگو كند، بين او و دوستش 
دشــمني ايجاد مي‌كند. در روايات دارد كه دوگونه دشمني 
است؛ هم دشمني بين برادران ايماني و هم دشمني در ارتباط 
با خداوند مطرح است، چون شخص غيبت‌كننده خود را مورد 
غضب خداوند قرار داده است، هم خشم بنده را به سوي خود 
جلب كرده است و هم خشم الهي را. امام علي)ع( مي‌فرمايند: 
»از غيبت بپرهيز چون غيبت موجب مي‌شود كه مورد خشم، 

دشمني و غضب خدا و همچنين مردم قرار بگيري.«
3( سلب اعتماد: يكي ديگر از تبعات دنيوي زشت غيبت اين 
است كه ســلب اعتماد مي‌كند. اگر انســان عيب و نقص برادر 
مؤمنش را در پشت سرش بگويد، اعتماد موجودين را نسبت به آن 

برادر غايبش سلب كرده است. وقتي نقايص او را گفت، حتي اعتماد موجودين را نسبت به 
خودش سلب كرده است و ديگر به او هم اعتماد نمي‌كنند. مي‌گويند: آدم منظمي نيست و 
رسوا مي‌كند. درحالي‌كه جامعه‌اي با ارزش است و مي‌تواند حركت مادي و معنوي داشته 

باشد كه در آن، حس اعتماد حاكم باشد. اين كار انسجام جامعه را به هم مي‌ريزد. 
4( ايجاد حس بدبيني: يكي از آثار زشت غيبت اين است كه وحدتي كه بايد حاكم 
باشد از بين مي‌رود. سلب اعتماد، يگانگي را در جامعه از بين مي‌برد. همه از همديگر 
باك دارند و همه به همديگر بدبين مي‌شــوند. حس اعتماد مي‌رود و به جايش حس 

بدبيني مي‌آيد. يگانگي مي‌رود و تفرقه مي‌آيد. 
5( تبليغ زشتي‌ها و قبح‌شكني: با نقل كــردن نقص و عيب برادر مؤمن در پشت 
سرش نوعي تبليغ زشتي‌ها مي‌شود. از سويي بازگو كردن عمل زشت قبح عمل زشت 
را از بين مي‌برد. يك وقت انسان به ذهنش چنين مي‌آيد كه اين كار انجام نمي‌شود يا 
امثال اين افراد چنين كارهايي نمي‌كنند، اما با بازگو كردن مكرر اين عمل و پرده‌برداري 
از انجام شدن كاري، آن قبحي كه ابتدا و قبل از اين غيبت كردن وجود داشت، در ذهن 
و درون انسان‌ها مي‌شكند، زيرا شــنونده‌هاي غيبت مثلًا با خودشان مي‌گويند پس 
چنين كارهايي انجام مي‌شــود يا اينكه فلاني هم چنين كاري مي‌كند! از سويي اگر 
شنونده غيبت هيچ عكس‌العملي در برابر غيبت نشان ندهد، يا عكس‌العملش موافق 
باشد، يعني طبق خواسته غيبت‌كننده باشــد، موجب جرئت دادن به غيبت كردن و 

گسترش فعل غيبت خواهد شد. 
    تبعات معنوي غيبت كردن در دنيا

از حيث معنوي نيز غيبت تبعاتي دارد كه به مراتب از تبعات دنيوي سنگين‌تر است و 
موجب ضربه به فرد غيبت‌كننده و دين او مي‌شود. پيامبر اكرم)ص( فرمودند: »غيبت 
اثرش در دين شخص مسلمان ســريع‌تر از آن بيماري است كه اگر به بدن برسد، بدن 
را مي‌خورد و نابود مي‌كند.« اين بيماري، خاص و در اندرون انســان است؛ يعني يك 
بيماري است كه اگر به سراغ دين انسان بيايد، دين انسان را از بين مي‌برد. كنايه از اين 

است كه سريع روي دين اثر مي‌گذارد. ]يكي از دلايل آن كه[ غيبت مانع از قبولي اعمال 
صالح انسان تا 40 روز مي‌شود. در روايت اين‌گونه دارد: نمازهايي كه انسان مي‌خواند 
و روزه‌هايي كه مي‌گيرد تا 40 روز پذيرفته نمي‌شود، نه اينكه اعمال انسان باطل است. 
اين دو مفهوم متفاوت است. تعبير روايات اين است: »بطل صلاه وصوم«، منظور روايت 
بطلان فقهي نيست، يعني در روز قيامت مؤاخذه نمي‌كنند كه چرا نماز نخواندي؟ اما 
نماز براي او فايده‌اي ندارد. اين حرف ديگري است كه آن اثري كه انسان بايد از اعمال 
صالح بگيرد، نمي‌گيرد. پيغمبر اكرم)ص( مي‌فرمايند: »مَنِ اغِْتَابَ مُسْلمِاً أوَْ مُسْلمَِةً لمَْ 
ُ صَلَاتهَُ وَ لاَ صِيَامَهُ أرَْبعَِينَ يوَْماً وَ ليَْلةًَ إلِاَّ آن يغَْفِرَ لهَُ صَاحِبُهُ« اگر كسي غيبت  يقَْبَلِ الَلَّ
بكند، خداوند نماز و روزه او را تا 40 شبانه‌روز نمي‌پذيرد تا اينكه آن شخصي را كه از او 

غيبت كرده است از او بگذرد. 
حتي در مورد اســتجابت دعا هم ]همين مسئله را[ در روايات 
داريم؛ همان‌طور كه داريم يكي از آثار حرام‌خواري اين اســت 
كه اگر كسي مال حرامي را بخورد تا 40 روز دعايش مستجاب 
نمي‌شود. حتي در يك روايت دارد غيبت، فرد غيبت‌كننده را 
»نقض وضو« مي‌كند، يعني طهارتش را از بين مي‌رود. معنايش 
اين نيست كه وضويش باطل مي‌شود، بلكه نورانيتي كه انسان 
از ناحيه وضو به دست مي‌آورد با غيبت از بين مي‌رود. در مورد 
تك‌تك اعمال صالح چنين رواياتي آمده اســت كه غيبت اثر 
آنها را از بين مي‌برد و انســان بهره‌اي از حســناتش نمي‌برد. 
حسنات از غيبت‌كننده قبول نمي‌شــود و غيبت تا 40 روز از 
آثار حســنات جلوگيري مي‌كند، مگر اينكه صاحب غيبت او 
را بيامرزد. بنابراين غيبت نورانيت باطنــي را از بين مي‌برد و 

تاريكي مي‌آورد. 
    تبعات غيبت كردن در آخرت

از نظر آخرت نيز اگر انسان توبه نكند و رضايت غيبت شونده را 
به دست نياورد، آن‌گونه كه در اسلام روايات دارد؛ حسناتش به 
نامه عمل كسي كه از او غيبت كرده است، منتقل مي‌شود. در 
روايتي از رسول اكرم)ص( آمده است: در روز قيامت شخصي را در پيشگاه عدل الهي 
مي‌آورند و نامه عملش را به دســتش مي‌دهند. او مي‌بيند از كارهاي خوبي كه انجام 
داده است خبري نيست، كارهاي نيكش را نمي‌بيند. او به خداوند مي‌گويد: اشتباه شده 
است؛ خدايا اين نامه عمل من نيســت! طاعات من در آن نيست! به او گفته مي‌شود 
پروردگار تو نعوذ‌بالله هيچگاه فراموش نمي‌كند؛ عمل تو به دليل غيبت كردن از مردم از 
بين رفته است. سپس شخص ديگري را مي‌آورند و نامه عملش را به او مي‌دهند؛ وقتي 
آن را نگاه مي‌كند در آن حسنات بسياري مي‌بيند. به خداوند مي‌گويد: اين نامه عمل 
چه كسي است؟! من اين طاعات را انجام نداده‌ام! به او گفته مي‌شود فلاني غيبت تو را 

كرد و حسناتش به تو داده شد. 
بنابراين اگر انسان موفق به توبه نشود، غيبت اين چنين در روز قيامت ضربه مي‌زند. 
در باب همين مسئله توبه نيز در روايات داريم كه اگر كسي كه از برادر مؤمن يا خواهر 
مؤمنه‌اش غيبت كرده اســت، موفق به توبه بشود، آخرين كسي است كه وارد بهشت 
مي‌شود! يعني اگر توبه بكند، اســتحلال هم بكند و غيبت‌شونده هم بگويد، حلالت 
كردم! با وجود اين، آخرين كسي است كه وارد بهشت مي‌شود. اگر هم موفق به توبه 

نشود، اولين كسي است كه وارد جهنم مي‌شود!
    مهم‌ترين عقوبت غيبت كردن

اگر بخواهيم همه مواردي را كه در روايات در مورد تبعات معنوي غيبت آمده اســت، 
خلاصه كنيم، مي‌توان گفت که »غيبت به آن رشته دوستي كه مخلوق با خالق دارد، 
ضربه مي‌زند و انســان را از ولايت‌الله خارج مي‌كند و به ولايت شيطان داخل مي‌كند 
كه همه اينها از عقوبات آن است.« اثر غيبت اين است! يعني انسان آن چنان سقوط 
مي‌كند كه از آن اوج و عظمتي كه بايد در ارتباط با بي‌نهايت داشته باشد در حضيض 
ذلت قرار مي‌گيرد. آيا ارزشش را دارد؟ اگر هيچ اثري از آثار زشت بر غيبت مترتب نبود 
و فقط اين بود كه انسان از خدا دور مي‌شد، يعني قرب و وصل، مبدل به هجران مي‌شد و 

آن هم چه هجران و طردي! همين كافي بود كه انسان چشم خود را باز كند.

اوليا و علما از راهكارهاي اعتلاي نمازهاي يوميه را آموختن اذكار و ادعيه جديد براي ذكر قنوت دانسته‌اند. 
در اين راستا فرازهايي از دعاهاي واصله از ائمه معصومين)عليهم‌السلام( مي‌تواند طعم شيرين عبادت را به 

نمازگزار بچشاند. در اين ستون به صورت هفتگي ادعيه‌اي به اشتراك گذاشته خواهد شد. 
رْتَ لنََا فَرَاغاً مِنْ شُغْلٍ  [ فَإنِْ قَدَّ در فرازي از بند دوم دعاي يازدهم صحيفه سجاديه مي‌خوانيم: ]الَلّهُمَّ
فَاجْعَلهُْ فَرَاغَ سَلَمَةٍ لَ تدُْركُِنَا فيِهِ تبَِعَةٌ، وَ لَ تلَحَْقُنَا فيِهِ سَأمَْةٌ؛ اگر براى ما فراغتى مقدر كرده‌اى، آن را فراغتى 

ب‌ىگزند و سالم قرار ده كه وبال نياورد و دل‌هايمان را نميراند.

پيامبر اكرم)ص(:
هُمْ كانوا اذِا  ّـَ َّما اهَْلَكَ الَّذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ انَ انِ
ريفُ ترََكوهُ وَاذِا سَرَقَ فيهِمُ  سَرَقَ فيهِمُ الشَّ
؛ آنچه امت‌هاي  عيفُ اقَاموا عَلَيْــهِ الحَْدَّ الضَّ
پيش از شــما را هلاك و نابود كرد، اين بود 
كه هرگاه فرد سرشناسي در ميانشان دزدي 
مي‌كرد، او را رها مي‌ساختند، ولي اگر فرد 
ناتوان و ضعيفي دزدي مي‌كرد، حد را بر او 

جاري و مجازاتش مي‌كردند. 

منبع، نهج‌الفصاحه، حديث 943

آيت‌الله سيدعبدالله فاطمي‌نيا)ره(:
ما در اتلاف عمر خويش، خيلي اسراف مي‌كنيم، 
اگر بخواهيم جنس كم‌ارزشي را بخريم، دقت 
مي‌كنيم و چانه مي‌زنيم، اما در مورد از دست 
دادن عمر خويش و ديگــران، هيچ دقت و 
ملاحظه‌اي نداريم. دنيا و شــب و روز براي ما 
توقف نمي‌كند؛ به قول يكي از اساتيد: بعضي 
آدم‌ها، از چرخ فلك توقع دارند كه بايستد تا 
آنها جوان بمانند! خدا كند قدر اوقات را بدانيم 

و بفهميم بسيار سريع در حال گذر است!

منبع: كتاب نكته‌ها از گفته‌هــا، دفتر دوم، 
صفحه 263 و 264 )با تلخيص(

دليل هلاكت امت‌ها

اسراف در اتلاف عمر

مؤدب باشيد 
تا جامعه اصلاح شود

شخصي با حال آشــفته به حضور حضرت علي)ع( 
رسيد و عرض كرد: »احساس مي‌كنم تا ساعتي ديگر 
خواهم مرد.« حضرت فرمود: »مرگ بيمي ندارد، همه 
مي‌ميرند.« عرض كرد: »در اين ســاعت چه كاري 

كنم؟« فرمود: »تحصيل علم كن!«

منبع: كتاب مردان علم در ميدان عمل، صفحه ۶۹

بهترين عمل 
در ساعات پايانی عمر

 اللَّهُمَّ اجْعَلْ
فَراَغَنَا فَراَغَ سَلَمَه

آيت‌الله عبدالقائم شوشتري)ره(:
عرفاي حقه شيعه ذكر خدا را از جهتي به دو قسم تقسيم مي‌كنند: ۱- ذكر خفي و ۲- ذكر 
جلي. از جهت ديگر به چهار قسم تقسيم مي‌كنند: ۱( ذكر لساني، ۲( ذكر نفسي، ۳( ذكر 
خيالي و ۴( ذكر قلبي. از همه مهم‌تر ذكر قلبي است كه دل دائم بايد به ياد خدا باشد، زيرا 
در اثر مداومت آدمي رنگ و بوي خود را از دست مي‌دهد و رنگ و بوي محبوب را در خود 

مي‌يابد. نكته قابل ذكر اين است كه ذكر خدا جورواجور است. 
مرحوم علامه طباطبايي، صاحب تفسير‌الميزان مي‌فرمودند: ذكر خدا عرض عريضي دارد. 
به هر شكلي كه انسان به ياد خدا باشد نيكو است. گاهي با تلاوت قرآن، گاهي با قرائت نماز 
واجب يا مستحبي، گاهي با دعا و مناجات، گاهي با اشعار عارفانه و گاهي در ضمن قصه‌هاي 
عاشقانه عرفاني. چه به زبان عربي و چه به زبان مادري، همه ذكر خدايند: »ذكر تو به هر 

زبان كه گويند خوش است.«
سالك خداجو خلوت با خدا را نبايد از دســت بدهد و در شرايط مساعد روحي با تلاوت 
مناجات‌هاي مأثوره از ائمه طاهرين)عليهم‌السلام( يا  در حالاتي كه روحيه گرايش به زمزمه 
اشعار عرفاني و مناجات فارسي دارد با خواندن آنها لحظاتي را با رب‌العالمين خلوت كند. 

»جز آن ساعت كه با ياد تو بگذشت/ مرا در زندگاني حاصلي نيست.« 

منبع: كتاب غم عشق )گام‌هاي نخستين در سير‌و‌سلوك(، صفحه 210

ذكر تو 
به هر زبان كه گويند 

خوش است

برای خدا يا برای حال 
دل‌مان؟

غيبت به آن رشته دوستي كه 
مخلوق با خالق دارد، ضربه 
مي‌زند و انسان را از ولايت‌الله 
خارج مي‌كند و به ولايت 

شيطان داخل مي‌كند كه همه 
اينها از عقوبات آن است

»غيبت« از اعمالي است كه هم از نظر عقلي قبيح و هم از نظر شرعي حرام و گناه كبيره است؛ رذيله‌اي كه از رذايل نفساني درون انسان نشئت مي‌گيرد و چه بسا انسان 
در مواردي از ريشه‌هاي آن غافل باشد و در دام اين كبيره گرفتار شود. از اين‌رو تلاش براي شناخت چيستي غيبت، تبعات آن، راه‌هاي ترك و مقابله با آن اهميتي 
دوچندان براي مؤمنان و جامعه اسلامي دارد. از جمله كتاب‌هايي كه به دقت، اما روان و كاربردي به این مسئله مي‌پردازد كتاب »غيبت« از مجموعه اخلاق رباني )دوره 
9 جلدي آفات زبان( است كه براساس سلسله جلسات اخلاقي آيت‌الله حاج‌آقا مجتبي تهراني)ره( تنظيم شده است. آنچه پيش‌رو داريد گزارشي اخذ شده از صفحات 

37 تا 68 اين كتاب است كه به آثار دنيوي و اخروي غيبت مي‌پردازد و نشان مي‌دهد چرا تا اين حد »غيبت« مورد مذمت دين است. 

  تنظيم و تلخيص: محمدصادق عبداللهي

حوصله پدر
بچه را با شخصيت 

می‌كند
آيت‌الله محي‌الدين حائري‌شيرازي)ره(: 

بســياري از پدران، بچه‌ها را بهانه‌اي مي‌دانند براي اينكه بنشــينند براي‌شــان حرف بزنند و مي‌گويند: 
»مي‌خواهم نصيحت كنم«، خب؛ پدر! حرفي كه به كسي يا فرزندت مي‌زني، دانه است و فكر او زمين. ببين 
در اين زمين چقدر بذر مي‌توان پاشــيد؟ اگر در يك‌ متر زمين يك كيلو گندم پاشيدي، همه دانه‌ها سبز 
نمي‌شوند؛ تازه اگر هم دربيايند، همديگر را خفه مي‌كنند. موعظه زياد، ياعث مي‌شود كه حرف‌ها همديگر 

را له كنند. همديگر را بپوشانند. 
پدر اگر خوش‌اخلاق، با تحمل و با حوصله باشد، بچه با شــخصيت مي‌شود. حوصله پدر حوضي است كه 
بچه در آن رشد مي‌كند. بچه مثل ماهي است و حوصله پدر مثل حوض. آن پدري كه حوصله‌اش زياد است، 
مثل درياچه است و فرزندش تا حد ماهي‌هاي درياچه رشــد مي‌كند و بزرگ مي‌شود. پدري كه از اين‌ هم 
باحوصله‌تر است، مثل درياست و فرزندش تا حد ماهي‌هاي دريا و به‌اندازه نهنگ قدرت و جرئت پيدا مي‌كند. 
حسين‌بن‌علي)ع( فرزند درياست و در درياي حوصله پدر و جدش رشد كرده است. ازاين‌رو، يك شخصيت 

زنده و بزرگ است. 

منبع: كتاب تمثيلات اخلاقي -تربيتي، جلد دوم، صفحه 156

تبعات و عقوبات دنيوي و اخروي غيبت در كلام آيت‌الله حاج‌آقا مجتبي تهراني)ره(

 »غيبت« 
وز مانع قبولی اعمال انسان تا 40 ر


